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کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تا چند روز دیگر ۶۰ســالگی خود را پشت سر می گذارد. نهادی 
که زمانی یکی از خلاق ترین و مؤثرترین مراکز فرهنگی ایران بود و کودکان را از دل کتابخانه ها، کارگاه های 
هنری و فیلم های ماندگار به جهان تخیل و مهارت هدایت می کرد. اما این ۶۰سالگی در حالی فرا می رسد 
که کانون در یکی از بحرانی ترین دوره های مدیریتی خود قرار دارد؛ بحرانی که اعتراضات گســترده مربیان، 
نویســندگان، تصویرگران و حتی دستور مستقیم رئیس جمهور نیز نتوانسته آن را از مسیر فعلی بازگرداند و 

«حکایت همچنان باقی است ».
با وجــود در اختیار داشــتن نیروهای متخصص و باتجربــه در حوزه کودک و نوجــوان، انتخاب حامد 
علامتــی به عنــوان مدیرعامل، از همان ابتدا محل پرســش و انتقــاد جدی بود. او نه ســابقه فرهنگی یا 

تخصصی در حوزه کودک داشت و نه تجربه ای از فعالیت حرفه ای در کانون. انتصاب او با حمایت بیرونی 
انجام شــد؛ فردی که در دوره های پیشــین از نفوذ درخــور توجهی در مجلس برخوردار بود. بســیاری از 
برنامه های آزاد، ادبی و هنری محدود شــد و بدنه تخصصی کانون -که ســرمایه اصلی آن بود- در ســایه 
قرار گرفت. نامه صریح انجمن نویســندگان کودک و نوجوان به روشنی نشان می دهد که مدیریت فعلی با 
انتصاب مدیران غیرمتخصص، کنارگذاشتن نیروهای کارآزموده، تعطیل یا نیمه تعطیل کردن مراکز  و کاهش 
کیفیت فعالیت های فرهنگی، «نَفس های کانون را به شــماره انداخته» اســت. در این نامه تأکید شده که 
کانون از مأموریت های فرهنگی و خلاقانه خود دور شــده و جای آن را فعالیت های مناسکی و کم ارتباط با 

دنیای کودک گرفته است.
اما مشــکل فقط این نبود؛ در این دوره کانون به وضوح سیاســی شــد. در حالی که این نهاد باید به  دور 
از سیاســت ورزی جناحی باشــد، به محل برگــزاری نشســت های انتخاباتی و جلســات نامزدهای رقیب 
رئیس جمهور فعلی تبدیل شــد. این سیاسی ســازی آشــکار، اســتقلال حرفه ای و فرهنگی کانون را بیش 
از پیــش تضعیف کرد و نشــانه ای دیگر از تغییر جهــت مأموریت آن در دوره اخیر بــود. هم زمان، مربیان 
و کارکنــان کانــون نیز در نامه ای تند از وضعیت معیشــتی، تبعیض در رتبه بنــدی، بی توجهی به نیازهای 
کودکان امروز و «نگاه آماری و کمیت محور» مدیریت انتقاد کردند. آنان نوشــتند کانون بدون انگیزه مربیان 
«ســاختمانی خاموش» اســت و مدیریت فعلی نه تنها انگیزه ای ایجاد نکرده، بلکه یأس و فرســودگی را 

گسترده تر کرده است.
رئیس جمهور پیش تر دســتور داده بود وضعیت کانون فورا بررسی و مشکلات آن رفع شود. با این حال، 
پرســش اصلی همچنان باقی اســت: چرا با وجود این همه نارضایتی مردمی، صنفی و تخصصی، بر حفظ 

مدیریتی که یکی از ضعیف ترین کارنامه های تاریخ کانون را داشته است، اصرار می شود؟
کانون در آســتانه ۶۰سالگی بیش از هر زمان محتاج بازگشــت به استقلال فرهنگی، تخصص حرفه ای 
و مأموریــت واقعی خود اســت؛ اما تا زمانی که این پرســش بی پاســخ بماند، بحران نیــز همچنان ادامه

خواهد داشت.

خاموشی و فراموشی کانون در ۶۰ سالگی
اصرار بر ادامه بحران در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

یادداشت

هنر خوانی

در پایگاه خبری-تحلیلی انتخاب در تاریخ ۱۰ آبان ماه 
۱۴۰۴ بــه نقل از قــوه قضائیه دربــاره پرونده چای دبش 
آمده است: ویلای هشــت هزار متری با ارزش بالغ بر پنج 
هــزار میلیــارد تومان به منظــور رد مال بــه بانک ملت 
تحویل داده شــده و متهم ردیــف اول مجموعا به ۲۴۴ 
هــزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شــده اســت. 
بودجه ای که برای وزارت آموزش و پرورش ایران در سال 
۱۴۰۴ از طرف مجلس مصوب شــده، با همه ردیف های 
بودجه ای، ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است. فقط همین دو 
رقم ارزش ویلای انتقال داده شــده و جریمه نقدی متهم 
ردیف اول معــادل ۵۳ درصد بودجــه وزارت آموزش و 
پرورش ایران با ۱۶ میلیون دانش آموز و تقریبا حدود ۸۵۰ 
هزار معلم و کارکنان شــاغل و صد هزار مدرسه است. با 
نگاهــی به همین دو رقم، می توان از آموزش و پرورش با 
این بودجه در شــرایط سخت و طاقت فرسایی که امروز با 
آن دست و پنجه نرم می کند، انتظاری بیش  از  آن داشت؟ 
معدل دانش آموزان کلاس دوازدهم که تا چند سال قبل 
نزدیک به ۱۲ بود، اکنون به ۱۰ تقلیل پیدا کرده است. بنا بر 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ 
دربــاره بازمانــدگان از تحصیل با مراجعــه به اطلاعات 
سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ تعداد افراد شش 

تا ۱۹ســاله ای که به طور کلی خارج از مدرسه هستند (یا 
بی ســواد هســتند یا در  حال  حاضر تحصیــل نمی کنند)  
دو  میلیــون  و ۳۸۶ هزار و ۱۲۰ نفر اســت کــه قطعا در 
شرایط فعلی  آمار آنها بیشتر نیز شده است. بنا بر گزارش 
فرهنگســتان علوم، با مراجعه به شاخص جهانی دانش 
(GKI) که درصدد برقراری پیوند معنادار میان توسعه و 
دانش اســت، ایران در سال ۲۰۲۱ از میان ۱۵۴ کشور رتبه 
۱۰۴ را احراز کرده ؛ درحالی که در ســال ۲۰۲۰ از میان ۱۳۸ 
ایران دارای رتبه ۸۰ بوده اســت. سرانه آموزشی ایران در 
حال  حاضر حدود ۳۶۰ دلار است که ۹۵ درصد آن صرف 
حقوق و مزایای معلمان می شــود. بدون  شــک ایران در 
مقایسه با دیگر کشــورها، به ویژه کشورهای توسعه یافته، 
در ردیف آخرین کشورها ست. جالب است بدانیم  حقوق 
یک  فوق لیســانس فیزیک با ســه ســال ســابقه کار، ۱۸ 
میلیون تومان اســت؛ به  همین  دلیل معلمان علوم پایه 
که از طریق آزمون و مصاحبه و گذراندن مراحل گوناگون 
استخدام شده اند، به راحتی آموزش و پرورش را حتی در 
طول ســال تحصیلی رها می کنند. نکته ای که باید به آن 
توجه کرد، این اســت که اگر در آموزش و پرورش شــاهد 
موفقیت هایی در ورزش، المپیادها، جشنواره ها، رتبه های 
برتر کنکور و مواردی از این قبیل هســتیم؛ بخش درخور  
توجهــی از آن به دلیل میزان ســرمایه گذاری خانواده ها 
برای فرزندان شــان در حیطه آموزش اســت که رقم آن 
بسیار زیاد است. آموزش و پرورش ایران نیاز به یک تحول 
شگرف در ســاختار و اقتصاد دارد (در کتاب دریای لطف 
به صورت مبســوط به آن پرداخته شده است) که هر دو 
باید بــا هم اتفاق بیفتد؛ اما با آنچــه اکنون در آموزش و 

پرورش شاهدیم، تحقق آن به یک رؤیا شباهت دارد.

در چند ســاعت گذشــته خبر دریافت اسکار افتخاری 
تام کروز مورد توجه قرار گرفت. صحنه ای که اســپیلبرگ 
او را در آغــوش می گیرد و آلخاندرو ایناریتو با افتخار تمام 
این مجســمه طلایی را به او می دهد، توانسته بسیاری از 
دوستداران سینما را خوشحال کند. انگار آنها هم مانند تام 
کروز، ستاره هالیوود و بازیگر شناخته شده، منتظر این اسکار 
بودند. هرچند او چندین بار نامزد اسکار شده، اما نتوانسته 
بود برنده شود. او سرانجام در کنار دالی پارتن، وین توماس 
و دبــی آلن مورد تجلیل قــرار گرفت و اســکار یک عمر 
دســتاورد هنری را دریافت کرد. تام کروز این اسکار را برای 
یک نقش بازیگری مشــخص نگرفت؛ ســتاره «تاپ گان»، 
«جری مگوایر» و مجموعه «مأموریت: غیرممکن» اسکار 
افتخــاری آکادمی را برای یک عمر دســتاورد در مراســم 
ســالانه دریافت کرد. به گزارش گاردین، در بیانیه ای پیش 
از رویداد، «جانت  یانــگ» رئیس آکادمی علوم و هنرهای 

ســینمایی (اســکار) گفت: «تعهد باورنکردنــی کروز به 
جامعه فیلم ســازی، به تجربه تماشــای فیلم در سالن و 
به جامعه بدلــکاری، الهام بخش همه ما بوده اســت». 
او بــا یادآوری تلاش های کروز برای فیلم برداری قســمت 
هفتم «مأموریت: غیرممکن» در سال ۲۰۲۰، افزود: «کروز 
 به صنعت ســینما کمک کرد تــا از دوران چالش برانگیز 
همه گیری کووید ۱۹ عبور کند». کروز که پیش تر برای اسکار 
بهترین بازیگر مرد بــرای «متولد چهارم جولای» و «جری 
مگوایر» و برای نقش مکمل مــرد برای «ماگنولیا» نامزد 
شــده بود، پس از در دست گرفتن اسکار از نخستین باری 
گفت که عاشق سینما شد: «یادم هست آن پرتو نور، اتاق را 
می شکافت. یادم هست به بالا نگاه کردم و تصویر داشت 
روی پرده منفجر می شد و ناگهان دنیا بسیار بزرگ تر از آن 
چیزی شد که می شناختم؛ فرهنگ های کامل، زندگی ها و 

چشم اندازها».

آموزش  و پرورش و چای دبش

دستاورد یک عمر  اسکار  و  تام کروز 

لینتول بلکول، مرد  کالبدشــکافی  سی ان ان: 
۴۴ ساله سیاه پوست آمریکایی در آتلانتا نشان 
داد یک پلیس کــه در حال انجام وظیفه هم 
نبــوده، ۱۷ بار به او شــلیک کرده اســت. او 
۱۹ مهــر بیــرون یک هتل کشــته شــد. اداره 
تحقیقات ایالت جورجیــا اعلام کرد دلیل این 
قتل حمل سلاح و بی توجهی به هشدار افسر 
پلیس بــرای توقف بوده اســت. اما حالا این 
گزارش، پس از انتشــار جزئیات کالبدشکافی 
درباره ۱۷ شلیک به پشت این مرد، به شدت زیر 

سؤال رفته است.

ایلنــا: کارگــر شــهرداری بروجرد کیســه 
طــلای پنج میلیــاردی را از زباله ها درآورد 
و به صاحبش برگردانــد. در پی اعلام یک 
خانواده بروجردی مبنی بر اینکه مقادیری از 
طلاهای آنان در بین زباله ها گم شده است، 
به سرعت عملیات پیداکردن طلاها از طرف 
کارگران شــهرداری در محــل دفن زباله ها 
آغاز می شــود و در نهایت یکــی از کارگران 
بعد از شش ساعت تلاش در میان انبوهی 
از زباله ها موفق به پیداکردن کیسه طلاها به 

ارزش پنج میلیارد تومان می شود.

 افزایــش دما، گســترش موج های گرمای 
کشــنده، آتش ســوزی های مهیــب جنگلی، 
خشک سالی های پی در پی و شیوع بیماری های 
عفونــی، همه به وضوح نشــان می دهند که 
بحــران اقلیمی بــه بحرانی انســانی تبدیل 
شــده اســت. پژوهشــگران تخمیــن زده اند 
بین ســال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱، گرمای شــدید 
به طور متوســط ســالانه ۵۴۶ هزار نفر را در 
سراســر جهان به کام مرگ کشانده است. در 
 حال  حاضــر، گرما بیش از ســه درصد از کل 
مرگ ومیرها را در ۲۶ کشــور جهان تشــکیل 
می دهد  که بیشــتر آنها در آفریقا و خاورمیانه 
قرار دارند. در میان کشورهای ثروتمند، امارات 
متحده عربی بــا نرخ ۶.۷ درصــدی بالاترین 

میزان مرگ ناشی از گرما را دارد.

۱۷
گلوله

۵۴۶ هزار
نفر

حال بد شما را خریداریم

یک روزهایی آدم حالش خوب نیست. دلیل 
خاصی هم ندارد. قدیــم می گفتند طرف از 
دنده چپ بلند شــده. نمی دانم. شــاید یک ســری 
هورمون در بدن بالا و پایین می شــود. شــاید هم 
اینکه می گویند چرخش ماه و وضعیت ستارگان در 
احوال آدم مؤثر است، واقعیت داشته باشد. خیلی 
دوســت داشتیم که ســهم ما هم از نجوم، حقوق 
نجومی باشــد نه این وضعیت قمر در عقرب، ولی 
از ظاهر امر این طور بر می آید که ماه و ستارگان هم 

زیاد با ما حال نمی کنند. 
دیروز هم با حال بدی از خواب بیدار شدم. همه 
می خوابند و فِرش و ســرحال می شوند، من وقتی 
می خوابم خســته تر می شوم. نمی دانم هورمون ها 
بالا و پایین می شــوند یا وضعیت ســتارگان دخیل 
اســت. حقیقتــش دلــم می خواســت همــراه با 
یک ســری از معضــلات اجتماعی از خــواب بیدار 
شــوم و بگویم حال بدم به خاطــر بدهی و تورم و 
اجاره خانــه و فلان بد اســت. تلاشــم را هم کردم 
اما اگر بخواهم صادقانــه بگویم، دیدم واقعا حال 
بدم دلیلی ندارد. اســنپ گرفتم که بروم سر کار. تا 
نشســتم راننده صدای ضبط را بلند کرد. ســیاوش 
قمیشی می خواند. آهنگی از آلبوم های قدیمی اش. 
همــان ســال هایی که بــا مســعود فردمنش 
می آمدند در اســتودیو و فردمنش انگار که بدهی 
داشــته باشــد، غمگین و پژمرده می نشســت یک 
گوشــه و ســرش را پایین می انداخت و ســیاوش 
شــعرهایش را می خواند. به طــرز عجیبی حالم 
خوب شــد. شــاید فکر کنید این معجزه موسیقی 
اســت. البته معجزه موسیقی هم هست، ولی اگر 
(باز هم) بخواهم صادق باشــم، واقعیت این بود 
که وقتی دیــدم یک نفر دیگر حالــش از من بدتر 
اســت، حالم خوب شــد. خودمانیم، آدمیزاد هم 
موجود غریبی است؛ از خوشحالی بقیه خوشحال 
نمی شــود ولی وقتی می بیند یک نفر به زمین گرم 
خورده، احساس می کند وضعش آن قدرها هم که 
فکر می کرده بد نبوده و سر حال می شود. وقتی به 
مقصد رسیدیم، از راننده بابت آهنگ ها تشکر کردم 
و گفتم وقتی ســوار ماشین شدم حالم خوب نبود، 

ولی با شنیدن نوای ضبط شما بهتر شدم. 
انتظار داشــتم راننده در جواب بگوید پس پنج 
ســتاره ما فراموش نشه، ولی ۱۸۰ درجه چرخید و 
رو کــرد به من و گفت: «مثل مــن باش! در لحظه 

زندگی کن!». 
گفتم: «مثل شــما که نمی شــیم ولــی بله، در 

لحظه زندگی می کنم». 
گفت: «زندگی رو نباید ســخت گرفت. منو نگاه 

کن! زندگی رو سخت نمی گیرم».
 گفتم: «منم زندگی رو سخت نمی گیرم». 

گفــت: «چهــار روز در هفتــه کار می کنم. آخر 
هفته می رم باغ، بی خیال دنیا و همه چی».

 گفتــم: «منم آخــر هفته می رم شــمال». کار 
داشــت بــالا می گرفت. حــس کــردم راننده هم 
حالش خوب نیست و دنبال یک نفر می گردد که از 
او بدبخت تر باشــد، اما از شانس بدش من داشتم 
مقاومت می کردم. هر چه از حال خوبش می گفت 
من سندی رو می کردم که حالم بهتر است. آخر از 

عصبانیت به گریه افتاد.
 گفــت: «بابــا ول کــن دیگــه. بذار مــن از تو 

خوشبخت تر باشم ». 
گفتم: «مثلا اگه از تو بدبخت تر نباشم می خوای 
چیکار کنــی؟». تهدیدکنان گفت: «پایان ســفر رو 

نمی زنم». 
گفتم: «پایان سفر نزنی خودت دیگه نمی تونی 

مسافر سوار کنی». 
گفت: «مــن اصلا نیــازی ندارم. بــرای تفریح 
مسافرکشــی می کنم». دیدم انصافــا وضعش از 
من بهتر است. حقیقت را پذیرفتم و سپر انداختم. 

دوباره حالم بد شد.
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